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بررسی تطبیقی کیفیت بسیج سیاسی در گفتمان امام خمینی و
 گفتمان های رقیب درجریان انقلاب اسلامی ایران

استادیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
امین نواختی مقدم

ــلامی ایران نتیجه فوران نیروهای نهفته در بستر سیاسی- اجتماعی  چکیده: انقلاب اس
ــروطیت انباشت خود را آغاز کرده بود. این انقلاب  ــت که دست کم از دوران مش ایران اس
ــش رو در پی  ــتار پی ــید. نوش ــل و فرهمند امام به نتیجه نمی رس ــری بی بدی ــدون رهب ب
ــازی  ــلامی و دگرس ــی و واکاوی مبانی رهبری و مدیریت امام بر جریان انقلاب اس ارزیاب
ــت. بر پایه  ــازی آن با گفتمان های رقیب، لیبرال )ملی- مذهبی( و چپ اس و خصومت س
ــت عناصر سیاسی، اجتماعی و گفتمانی در اندیشه و عمل  فرضیه موجود، کیفیت کاربس
ــایه به حاشیه رانی گفتمان های هماورد و  ــی امام به گونه ای بوده که توانسته در س سیاس
ــی و اعتبار را برای آن  ــترین حد از قابلیت دسترس ــازی گفتمان خودی، بیش برجسته س
ــی اسلام گرا، همخوان با خوانش ایشان را به عنوان گفتمان  فراهم آورده و گفتمان سیاس
ــان امام  در فرآیند  ــی نماید. بر این پایه، گفتم ــلامی معرف ــون در جریان انقلاب اس هژم
ــلامی در امر بسیج سیاسی مردم و تحقق انقلاب از گفتمان نخبه گرای گروه ها  انقلاب اس
و روشنفکران نهضت ملی و چپ، به دلیل استحکام گفتمانی و تطبیق با شرایط اجتماعی 
ــابقه تاریخی و وجود نهادهای قدرتمند مذهبی  و گرایش های فکری و عقیدتی مردم و س

نقش بارزتری را ایفا کرده است.
کلید واژه ها: گفتمان سیاسی، بسیج سیاسی، انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی.
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مقدمه
ــال 1357 در حالی به پیروزی رسید که از مدت ها پیش از آن  ــلامی ایران در س انقلاب اس
ــه گفتمان اسلام گرا )اسلام سیاسی انقلابی(، لیبرال )ملی- مذهبی( و چپ )مارکسیستی و  س
التقاطی( خواهان شناخته شدن به عنوان گفتمان هژمون و چیره در جریان آن بودند. گفتمان 
ــارزه ي دو طبقه ي بورژوا و پرولتاریا و عموماً متأثر از قطب های  ــپ به گرد مفهوم تاریخی مب چ
ــتی جهان، به ویژه شوروی و چین بود. گفتمان لیبرال در برابر آن، مبانی اندیشگی و  کمونیس
سامانه ي مفصل بندی خود را بر انگاره ها و ایستارهای نوین و مدرن، برآمده از اندیشه و فرهنگ 

غربی، با محوریت مفهوم مردم )با خوانش در سایه دو مولفه ي قانون و آزادی(، قرار داده بود.
ــت ویژه ي امام از اسلام انتقادی- انقلابی توانست در این میان با  ــلام گرا با برداش گفتمان اس
ــب و بهینه نشانگانش به جایگاه گفتمان هژمون دست بیابد. رهبری اعمال  مفصل بندی مناس
شده از سوی امام در جریان انقلاب اسلامی نمود یک مدیریت سیاسی- اجتماعی عام و مورد 
وثوق اکثریت بود. گفتمان سیاسی برآمده از این شیوه ي مدیریت، در پویشی استعلایی از 15 
خرداد 1342 نضج گرفته و تکمیل گردید. در این شیوه ي رهبری، هویت بخشی و معنادهی در 
کانون توجه بوده است. نوشتار پیش رو کوشیده است تا در یک رهیافت گفتمانی چندسطحی، 
فرآیندها و برآیندهای این شیوه ي رهبری به ویژه در ارتباط با امر بسیج سیاسی- اجتماعی را 
بررسی کند. دراین راستا، نخست چهارچوب نظری پژوهش در دو بخش تحلیل انتقادی گفتمان 
و نظریه ي بسیج  سیاسی مطرح و پس از آن این نظریه در ارتباط با فرضیه ي جستار انضمامی 

می گردد.

1- چهارچوب نظری و تعریف مفاهیم
1-1- تحلیل گفتمان

یکی از رویکردهایی که در چند دهه ی اخیر و به دلیل داشتن ماهیت میان رشته ای توانسته 
رشد گسترده ای داشته باشد، تحلیل گفتمان به خصوص خوانش ارنستو لاکلا1 و شنتال موفه2 
ــی در جریان چپ و مارکسیسم می باشند که  ــی اساس ــت. لاکلا و موفه میراث دار چرخش اس

1 .Ernesto Laclau
2 .Chantal Mouffe
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ــتی،  ــی معنا یافت و در چپ نو و پیروان آن، در چهارچوب نظریات مارکسیس به ویژه با گرامش
نومارکسیستی، زبان شناسانه، پسامدرن، ساختارگرایانه، پساساختارگرایانه، هرمنوتیکی و... به 
ــتر مطالب آنها در کتاب هژمونی و راهبرد سوسیالیستی1  ــت. بیش ــت خود ادامه داده اس زیس
عرضه شده است. نظریه لاکلا و موفه ریشه در دو سنت نظری ساختارگرا یعنی مارکسیسم و 
زبان شناسی سوسور دارد؛ مارکسیسم مبانی اندیشه در امر اجتماعی را برای این نظریه فراهم 
ــور نظریه معنایی مورد نیاز این دیدگاه را فراهم  ــاختارگرایی سوس ــی س می آورد و زبان شناس

می آورد )سلطانی1384: 70-71(.
ــتی هایی می باشد، که می توان این نقیصه را نیز با  البته خوانش لاکلا و موفه نیز دارای کاس
ــت خوانش نورمن فرکلاف2رفع نمود. نظریه ي گفتمان فرکلاف بر پایه ي بررسی متون  کاربس
ــازی و  ــی فرآیند برجسته س ــتوار گردیده که از همین رو امکان ویژه ای برای بررس و گفتار اس
حاشیه رانی گفتمان در اختیار نظریه لاکلا و موفه می گذارد. فرکلاف رویکرد خود را مطالعه ي 
انتقادی زبان می نامد و نخستین هدف را کمک به  تصحیح کم توجهی گسترده نسبت به اهمیت 
زبان در تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت و دومین هدف را که عملی تر است، کمک 
به افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه زبان در سلطه بعضی بر بعضی دیگر نقش دارد، می داند 
)آقاگل زاده و غیاثیان 1386: 41(. دغدغه زبان شناسی انتقادی چون فرکلاف، مناسبات قدرت و 
چگونگی تأثیرپذیری تولید پاره گفتمان ها و متن ها از این مناسبات بوده است، اما روش شناسی او 
متأثر از تحلیل گفتمان های نوین تر بوده و از این رو توانسته است الگوی پیچیده تری از چگونگی 
ــرکت کنندگان در گفتمان فراهم آورد )میلز 1382:  ــرد گفتمان و تأثیرات آن بر روی ش کارک
ــی، در پی توضیح رویدادهای ارتباطی خاص و ساخت  17(. از دید وی، تحلیل گفتمان سیاس
ــت )فرکلاف 1388: 143؛ سلطانی1384: 36(. فرکلاف  و دگرگونی نظم گفتمان سیاسی اس
برای تحلیل گفتمان الگوی سه وجهی متن، کردار گفتمانی و کردار اجتماعی را در نظر دارد و 
بر همین اساس، روش تحلیل گفتمانی فرکلاف از سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین تشکیل 
ــود. درسطح توصیف متن براساس مشخصه های زبان شناختی خاص موجود در گفتمان  می ش
ــت که با ویژگی های صوری متن ارتباط دارد. سطح تفسیر،  ــود و مرحله ای اس توصیف می ش

1 .Hegemony and socialist Strategy
2 . Norman Firclough
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مرحله ای است که به ارتباط میان متن و تعامل می پردازد و روابط موجود در بین فرآیندهایی 
که باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر می شود و تأثیر انتخاب هایی که در پیکره ي گفتمان، 
ــاخت و... صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تبیین به توضیح  از لحاظ واژگان، س
ــی به  توضیح تأثیر گفتمان  ــن عناصر گفتمانی و اجتماع می پردازد. یعن ــی رابطه ي بی و چرای
ــی آن گفتمان دلایل انتخاب و  ــینه ي فرهنگ در چهارچوب عمل می پردازد و با توجه به پیش
به کارگیری واژگان خاص در متن را بررسی می کند و اینکه چگونه فرآیندهای تولید و تفسیر 
تحت تأثیر اجتماع قرار دارند. یکی از مفاهیم مهم در کردار گفتمان بینامتنیت1 است. بر پایه ي 
ــه وجهی فرکلاف از گفتمان و تحلیل گفتمان متون به تنهایی و در انزوا قابل درک و  مدل س
فهم نیستند، بلکه تنها در شبکه ای از متون دیگر و در ارتباط با بافت اجتماعی قابل فهم هستند 
(Jorgensen & Phillips 2002: 70). بینامتنیت نشان دهنده ي تاریخ مندی متون است و بنابراین 

نشان دهنده ي آن است که همه ي رویدادهای ارتباطی به نوعی به رویدادهای پیشین مربوطند 
ــوف به روابط قدرت و تأثیر آن  ــتر معط و از آنها بهره می گیرند. خوانش گفتمان فرکلاف بیش
ــت و از همین رو رویکرد مناسب برای فرآیند برجسته سازی و حاشیه رانی خوانش  در متن اس
ــوب می شود )مارش و استوکر1388: 196(. مطالعه واحدهای کوچک تر از  لاکلا و موفه محس
جمله، وظیفه ي دستور زبان و مطالعه ي واحدهای بزرگ تر از جمله، وظیفه ي تحلیل گفتمان 
ــت )سلطانی 1384: 28(. تحلیل انتقادی در بررسی پدیده های زمانی و اعمال گفتمانی به  اس
ــلطه و  فرآیندهای ایدئولوژیک در گفتمان، روابط میان زبان و قدرت، ایدئولوژی زور، قدرت، س
نابرابری در گفتمان توجه کرده و عناصر زبانی و غیرزبانی را به همراه دانش زمینه ای کنش گران 

هدف و موضوع مطالعه خود قرار می دهد )فرکلاف1379: 20(.

گفتمان
ــد که برآیند کناکنش  ــده می باش ــاخت مند ش از دید لاکلا و موفه گفتمان، یک تمامیت س
ــت(Laclau & Mouffe 2001:105) . مفهوم گفتمان که برگرفته از فوکو  ــل وار )نشانه ها(س مفص

می باشد، در تعریف لاکلا به عنوان کلیتی ساختاری از تفاوت ها تعریف شده است:
هنگامی که فردی در نتیجه ي کناکنش مفصل واری، توانایی پیکربندی نظام موقعیت های 

1 . Intertextuality
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کاملًا متفاوت، را به دست آورد، این نظام موقعیت های متفاوت »گفتمان« نامیده می شود 

.(Laclau & Mouffe 2001: 113)

 گفتمان هیچ گاه نمی تواند کاملًا به ثبات برسد؛ یعنی، چندگانگی معنایی در حوزه گفتمانی 
ــد (Jorgensen & Phillips 2002: 29 ؛  ــی نمای ــر دهد یا از آن چشم پوش ــد آن  را تغیی نمی توان

.(Sutherland 2005: 189

نشانه )دال(1ومدلول2
نشانه و نشانه شناسی را سوسور بنیان نهاد و از نظر او نشانه تنها متشکل از دال و مدلول است. 
دال ها، اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند که در چهارچوب های 
ــی که یک دال بر آن دلالت  ــی خاص، به معنای خاص دلالت می کنند. معنا و مصداق گفتمان

می نماید، مدلول نامیده می شود )کسرایی و شیرازی 1388: 343(.
ــانه ویژه هایی است که نشانه های دیگر اطراف آن انسجام می یابند، به عبارت  دال مرکزی 3 نش
 .(Jorgensen & Phillips,2002:26) دیگر، نشانه های معنای خود را در ارتباط با آن کسب می کنند
نشانه های مرکزی به عنوان نشانه های رایجی تعریف شده اند که معنای یک زنجیره ي دلالت گر را 
تثبیت می کنند (Laclau & Mouffe 2001: 112). دال های خالی4 بیان گر یک خلأ در فضایی ذهنی 
و اجتماعی است. دال های خالی نشانه هایی هستند که توسط گفتمان حاکم مورد استفاده قرار 
ــرد. گفتمان رقیب با بهره گیری از این موضوع آنها را در خدمت خود می گیرد. وظیفه ي  نمی گی
دال های خالی بازنمای وضع مطلوب و آرمانی است (Jorgensen & Phillips 2002: 26). دال شناور5 
دالی است که مدلول آن شناور است (Jorgensen & Phillips 2002: 344). حوزه ي گفتمان گونگی6 
ــانه ها اشاره دارد که در گفتمان مفصل بندی نشده اند. به  سخن دیگر، هر  به مجموعه ای از نش
چیزی که از یک گفتمان حذف می شود و یا بیرون از آن است، در حوزه ي گفتمان گونگی قرار 
ــلطانی 1383: 78(. لاکلا و موفه دال های دیگری که حول دال مرکزی گرد می آیند  دارد )س

1 . Signifier
2 . Signified
3 . Nodal Point
4 . Empty signifiers
5 . Floating signifier
6 . Field of Discoursivity
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وقته1 می نامند. وقته پیش از ورود به یک مفصل بندی گفتمانی در حوزه ي گفتمان گونگی قرار 
دارد، عنصر2 نامیده می شود. از این رو گفتمان تلاشی برای تبدیل عناصر به وقته ها از راه کاهش 
 (Jorgensen & Phillips 2002: 24 ).چندگانگی معنایی شان به  یک معنای کاملًا تثبیت شده است

مفصل بندی3
لاکلا و موفه در تعریف مفصل بندی می گویند:

ــرار می نماید؛ آن گونه که  ــان عناصر گوناگون و پراکنده ارتباط برق ــی که می  ما هر کنش

 Laclau &) ــود، مفصل بندی می نامیم ــان تعریف ش هویت آنها در کناکنش مفصل وارش

 .(Mouffe 2001: 105

مفصل بندی نامی است که آنها بر کنشی می گذارند که به ساختار گفتمان گونگی شکل و هویت 
.(Parameshwar  2012: 194) می بخشد و عناصر درونی آن را در روابط شان فهم پذیر می نماید

هژمونی4
هژمونی به کمک تثبیت معنا حاصل می شود، اما درصورتی  که رقیب بتواند از راه های گوناگون 
ــاختار ذهنی مردم را در هم  ریزد آن  نظام معنایی گفتمان هژمون را با خطر مواجه کند و س
گفتمان هژمونی خود را از دست می دهد، به عبارت دیگر، موفقیت گروه های سیاسی به توانایی 
برای تولید معنا بستگی دارد. گرامشی معتقد است که یک طبقه اگر تنها به دنبال پیگیری منافع 
خود باشد موفق به کسب هژمونی و رهبری در جامعه نمی شود، به همین دلیل باید هر طبقه ای 
که خواهان رهبری و تسلط به جامعه است باید منافع دیگر طبقات را در منازعات خود جای 
دهد تا بتواند از حمایت آنها برخوردار گردد و حضور خود را به عنوان گفتمان هژمون در جامعه 

.(simon 2001:27) مطرح کند

1 . Moment
2 . Element
3 . Articulation
4 . Hegemony
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هویت1، دگر2 و خصومت3
در نظریه ي گفتمان لاکلا و موفه هویت سوژه به واسطه ي تعارض میان ناخودآگاه او و اجتماع 
اطرافش شکل می گیرد و سوژه هویت خود را از گفتمانی که در آن قرار دارد می گیرد و هویت 
ــمن و دیگری در حقیقت هویت به واسطه ي دگرسازی شکل  ــطه ي دش جمعی گفتمان به واس
می گیرد )سلطانی1383: 160(. هویت های اجتماعی محصول گفتمان ها هستند، به همین رو 
گفتمان ها قادر به اتمام وانسداد مفاهیم و هویت ها نیستند )تاجیک1383: 50(. ایجاد و تجربه 
ــه جنبه می باشد. اول، ایجاد  ضدیت های اجتماعی، امری محوری برای نظریه ي گفتمان در س
ــود، برای تأسیس  ــمن یا دیگری می ش یک رابطه ي خصمانه که اغلب منجر به تولید یک دش
ــی امر حیاتی است؛ دوم، شکل گیری روابط خصمانه و تثبیت مرزهای سیاسی  مرزهای سیاس
ــی از هویت صورت بندی های گفتمانی و کارگزاران اجتماعی  امری محوری برای تثبیت بخش
هستند؛ سوم، تجربه ضدیت نمونه ای است که حدوثی بودن هویت را نشان می دهد )مارش و 

استوکر 1388: 205(. این منازعات گفتمانی طی چند فرآیند اصلی شکل می گیرد:

منطق تفاوت4 و زنجیره ي هم عرضي5
منطق تفاوت به ویژگی متکثر بودن جامعه اشاره دارد و به تمایزات و تفاوت ها میان نیروهای 
اجتماعی تأکید می کند. این منطق با برجسته سازی تفاوت ها و اختلافات در عرصه ي اجتماعی 
ــت که طی آنها  زنجیره ي هم عرضي  موجود را به هم  می ریزد .زنجیره ي هم عرضي، منطقی اس
ــتند و می خواهند چهره ي  ــا در پی پنهان کردن تفاوت های موجود در اجتماع هس گفتمان ه
یک دست و واحدی را از جامعه نشان دهند. منطق تفاوت به اختلافات و تنوعات موجود میان 
نیروهای اجتماعی تأکید می کند و در مقابل آن منطق هم عرضی به دنبال آن است که از طریق 
مفصل بندی بخشی از نیروهای اجتماعی تمایز میان آنها را کاهش داده و آنان  را در برابر یک 

غیر قرار دهد.

1 . Identity
2 . Otherness
3 . Antagonism
4 . Logic of difference
5 . Chain of equivalence
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برجسته سازی1 و حاشیه رانی
ــازی و حاشیه رانی از مهم ترین ارکان دگرسازی محسوب می شود. در این فرآیند  برجسته س
ــگ می نمایند. در حقیقت  ــاط ضعف گفتمان رقیب را پر رن ــاط قوت خود و نق ــا نق گفتمان ه
ــت و استمرار قدرت و تداوم هژمونی یک  ــازی و حاشیه رانی، شیوه ای برای نگهداش برجسته س
گفتمان است )کسرایی و شیرازی 1388 :348(. کردارهای زبانی و غیرزبانی با وجود تفاوت های 
ــتند و آن این است که هر دو به دنبال برجسته  ــترک هس عمده با یکدیگر در یک ویژگی مش

ساختن خود و به  حاشیه راندن دیگری است )سلطانی1383: 171(. 

بی قراری2
بی قراری در اندیشه ي لاکلا و موفه عبارت است از بحران ها و حادثه هایی که هژمونی گفتمان ها 
را به چالش می کشند. در این نظریه هیچ گفتمانی نمی تواند به طور کامل و برای همیشه خود را 
تثبیت شده بداند، همیشه امکان طرد شدن آن وجود دارد. بی قراری حاصل رشد خصومت ها، 
غیریت سازی ها در جامعه است و باعث می شود که هژمونی گفتمانی رو به زوال سوق داده شود 

)حسینی زاده 1386: 27(.

افسانه3
ــت. اسطوره نوعی  ــانه می نامد که محصول بی قراری گفتمان حاکم اس لاکلا نظریه ي را افس
بازنمایی و تبیین شرایط بی قراری اجتماعی است و در پی آن می باشد که پاسخی مناسب به 
ــکاف های موجود ارائه دهد. موفقیت یک گفتمان در گرو توان اسطوره سازی آن  بحران ها و ش
ــطوره به گفتمان هژمونیک پندار  ــت. در نظریه ي لاکلا و موفه برای توضیح تبدیل یک اس اس
اجتماعی از دو مفهوم قابلیت دسترسی4 و قابلیت اعتبار5 استفاده می شود. در قابلیت دسترسی 

1 . Foregroundine
2 . dislocation
3 . myth
2. Social lmagination
3.metaphoric
4 . Availability
5 . Credibility
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ــزان در اختیار بودن یک گفتمان در وضعیت های گوناگون به ویژه بحران ها و تحولات، و در  می
قابلیت اعتبار میزان روایی و همخوانی میان نشانگان و ارزش های یک گفتمان و بستر سیاسی- 

اجتماعی مورد پرسش قرار می گیرد.

1-2- نظریه بسیج منابع
واژه ي بسیج به شکل متعارف معرفی کننده فرآیندی است که به واسطه آن گروهی از حالت 
ــود. آمیتای  ــارکت کننده فعال در زندگی عمومی تبدیل می ش مجموعه منفعلی از افراد به مش

اتزیونی از آن بدین صورت تعبیر می کند: 
از فرآیندی که به واسطه ي آن یک واحد کنترل دارایی هایی را که پیش از این در کنترل 

ــود... این فرآیند بنا به تعریف، دربردارنده ي  ــت به دست آورد، به بسیج تعبیر می ش نداش

ــت یا  زوال دارایی های تحت کنترل خرده واحدها، واحد برتری که آن واحد عضو آن اس

ــی که تحت کنترل آن واحد در می آیند،  ــت... مگر اینکه دارایی های واحدهای خارجی اس

ــند... افزایش صرف دارایی های اعضا، خرده  واحده ها یا  ــده باش دارایی هایی تازه تولید ش

ــت، اگرچه این امر امکان  ــیج اتفاق افتاده اس ــت که بس حتی خود واحد به این معنا نیس

بالقوه بسیج را افزایش می دهد. تغییر در ظرفیت کنترل و استفاده از دارایی ها از اهمیت 

برخوردار است. 

ــه متغیر اختصاص دارد:  ــیج به تغییر دادن این س در واقع بخش قابل ملاحظه ای از کار بس
ــابه منافع اعضا  کاهش ادعاهای رقیب درباره ي منابع تحت کنترل اعضا، ارائه برنامه ای که مش
ــاختاری گروهی که خروج و اعتراض را به حداقل برساند )تیلی 1385: 109- ــد، ایجاد س باش

.)105
ــیج منابع، این است که تاریخ  ــی دکترین نخبه گرایی، به عنوان مبنای نظریه بس اصل اساس

سیاست، تاریخ سلطه نخبه است. چنانکه گائتانو موسکا بیان می دارد: 
در همه جوامع )اعم از جوامعی که کمتر توسعه یافته و از طلوع تمدن کمتر بهره برده اند 

تا جوامعی که توسعه  یافته و قدرتمند هستند، دو طبقه از مردم حضور دارند: طبقه ای که 

حکومت می کند و طبقه ای که بر او حکومت می شود. طبقه اول که اغلب در اقلیت است 

تمام کارویژه های سیاست را در اختیار دارد، قدرت را قبضه می کند و از تمامی امتیازات 
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قدرت بهره  می برد، در حالی که طبقه دوم که اکثریت است، توسط اولی کنترل و هدایت 

 (Mosca 1939: 50) .می شود

ماهیت هر جامعه توسط ماهیت نخبگان آن جامعه تعیین می شود. افزون بر این اهداف هر 
 .(Rakel 2008: 49 ؛ Rakel 2009: 106) جامعه نیز از سوي نخبگانش تعیین و دستکاری می شود
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی الیتیستی تضاد واقعی در جامعه سیاسی نه میان الیت و عامه 
ــی 1381: 185-186(. نظریه  ــیریه 1381: 66 ؛ تانس بلکه میان خود الیت ها جریان دارد )بش
نخبه گرایی دموکراتیک، که در انتقاد به نخبه گرایی کلاسیک مطرح شده است، را می توان همان 
ــت که در انتقاد به ضعف بینشی نظریه دموکراتیک ظاهر گشت  ــومپتر دانس نظریات وبر و ش

)مارش و استوکر 1388: 370-364(.

ــاختاری درونی و  ــجام س ــوی طبقات پایین، رهاورد آمیزش انس توانایی طغیان کردن از س
استقلال ساختاری خارجی در برابر قدرت نخبگان است )فورن 1390: 79(.


